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انما «تحليل عبارت  از رهگذر مشروعيتّ حكومت در نقش ارادة جمعي درتأملي 
  هج البلاغهن ٥٣نامة در  »يستدلّ علي الصالحين

   ٧محمد تباري

  ٨اصل حسن حسينيان سيد

       ١٤٠٢/ ١٠/ ٢٥تاريخ پذيرش:       ١٤٠٢/ ٠٩/ ٢٥تاريخ دريافت: 

  چكيده

اين پژوهش نسبت خواست مردم و مشروعيتّ حكومت را از رهگذر ارائة تفسيري نوين 

ك م در عهدنامة مالمرقو "انّما يستدلّ علي الصالحين بما يجري الله علي ألسن عباده"عبارت  از

است مجالي براي اين عبارت بسان دليلي در اشتر، بررسي كرده است. از اين رو، كوشيده شده

مقام بحث از مشروعيت حكومت، گشوده شود. بدين منظور پس از طرح معناي مشروعيت كه 

سيرهاي ئة تفها در باب خاستگاه آن، به ارااست و بيان عمدة نظريه قانونيّت و حقّ حاكميتّهمانا 

هاي اساسي پيرامون اين عبارت از اين قرار پرسش محتمل عبارت مذكور پرداخته شده است.

(پس از سينپشود، صرفاً به نحو خواست عباد، كه اجمالاً استظهار مياعتبار گسترة آيا است كه: 

يگر اين ؟ و دباشدتواند هم مي (پيش از تحقق حكومت)پيشينبه گونة و يا بوده  تحقق حكومت)

يا صرفاً گروه شود و ميتودة مردم و اكثريّت شامل اعتبار ن كه آيا دامنة اي

 تحقيق حاضر بر آن بوده كه مفاد اين عبارت ؟گيردرا دربرميدانشمندان پارسا) /خاصي(نخبگان

خش بودن ببر اساس تفسير راجح ناظر بر اصلي است كه گوياي اعتبار پيشين به نحو مشروعيت

  م است.  خواست مرد

  .ارادة مردم، مشروعيت، مقبوليت، نصب، انتخاب :كليدواژگان

                                                      
 حوزه علميه قم. ٤دانش پژوه سطح  ٧

  .دانشگاه تهران يفاراب سيارشد فلسفه پرد ياسرا و كارشناس ةمؤسس ياسلام ةسطح سوم فلسفدانش پژوه  ٨
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  مقدمه

ند. در اها را تجربه كردهجوامع بشري در طول تاريخ انواع مختلفي از زيست با حكومت

مسئلة بسيار مهم و اساسي محسوب  نهاد قدرتاي از انواع حكومت جايگاه مردم نسبت به هر گونه

اشد كه بخش ببايست مسبوق به عامل مشروعيتّه قدرت سياسي ميشود. بدون شك هرگونمي

كند؛ عاملي كه تحليل سرشت آن از جمله مسائل بسان مبنا و شرط ساخت و تحقّق آن عمل مي

باشد. گاه مردمي بودن مبناي مشروعيتّ حكومت اصلي پديد آمدن مكاتب گوناگون سياسي مي

اند و ارادة مردمي صرفاً ابزاري براي تحقق قي كردهو گاه آن را امري الهي تل است، تلقي شده

و گاه به تحليل هاي تركيبي از مشروعيتّ پرداخته  ،يك حكومت مشروع به حساب آمده است

شده است. امام علي عليه السلام در نهج البلاغه خصوصاً عهدنامة مالك اشتر به بيان ابعاد گوناگون 

اند. هر عبارتي از اين عهدنامة، كه قدرت پرداخته مسائل سياسي از جمله مشروعيّت حكومت و

  نه است. هاي عالماباشد، شايسته و بايستة تحليل و موشكافيهاي جاودان بشريّت مياز سرمايه

 إنما يستدّل علي "كوشد به تحليل مضموني عبارت مي حاضر پژوهش ،براين پايه

-دلالاصل است"عبارت تحت عنوان  نياز ا نجايدر ا -("الصالحين بما يجري الله علي ألسن عباده

كه در عهدنامة مالك اشتر آمده است، بپردازد. اهميت و مكانت اين  شد.)خواهد  ادي "يگر

 كند، اجمالاً آشكار است و با كاوش دربديل و قانوني زرين جلوه ميعبارت كه بسان اصلي بي

د مطابق قواعد استظهار ضمن ارائة اين نوشتار سعي دارگردد. اعماق آن بيش از پيش هويدا مي

تفسيرهاي محتمل اين عبارت، مفاد آن را آشكار سازد تا در پرتو آن نقش مردم در خصوص 

اين امر است كه حقّ حاكميّت منوط به  اثبات مطلوب در اينجامشروعيتّ حكومت معيّن گردد. 

  باشد.وجدان دو شرطِ ارادة جمعي مردم و شايستگي مي

صر در واشكافي خصوص مدلول اين دليل به عنوان يكي از ادلة در اين اين تحقيق منح

ع ادله آن كه در مقام جممسئله است، لذا درصدد آن نيست كه صرفاً با اتكاء به نتيجة آن و بي
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 ةكه عهدنامة مالك اشتر به مثابة يك منظومبرآيد نظر نهايي را در اين باب مطرح كند؛ هرچند 

اي هدر آن اصول اساسي سياست مندرج است و از اين جهت حساسيتكامل حكمراني بوده كه 

ها نيز كمتر خواهد بود؛ چرا كه امام علي عليه ها و مبينِّمقيِّدها و مخصِّص ةاستظهاري از ناحي

السلام در اين نامه در مقام بيان بوده و اين خود ضرورت فحص از قرائن خارجي را تا حد زيادي 

رواضح البته پ -(شود.ه موجب بالا رفتن ضريب اطمينان در استظهار ميدهد. اين نكتكاهش مي

  .)ستين يكامل از قرائن خارج يازينياست كه مراد ب

  

   ؛ طرح مسألهگريمفاد اجمالي اصل استدلال

اند كه تهپيوستنيده و به همهاي اين نامه آنچنان درهمهمانگونه كه پوشيده نيست عبارت

ر گرو درك ديگري است. براي آشكار شدن موقعيت اين اصل لازم است ها دفهم هر يك از آن

ي السلام با بيان مسائل اساس شروع دستورات امام علي عليه صدر و ذيل متن را مورد دقت قرار داد.

در  يدستورات انينكات خصوصاً عبارت مذكور در م نيذكر ا -(در حوزة سياست نفس است.

ت؛ سلامت حاكم و حكومت با نگاه داشتن حق مردم در توجه اس ةستينفس شا استيباب س

حضرت به حق شأن نظارتي  ،در اين ميان آن ها محفوظ خواهد ماند.) ةدربار يخصوص داور

أَنّ النّاس ينظرون من أمورك في مثل ما كنتَ تنظر فيه من أمور  "فرمايند: مردم اشاره كرده و مي

لام ، سپس در فرازهاي بعد حضرت علي عليه الس"فيهمالولُاة قبلك و يقولون فيك ما كنتَ تقول 

بيان  نگيزبا عباراتي تأمل براپردازند و مي آنانجايگاه اجتماعي ملاكيتّ رضايت مردم و به تصوير 

. "وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ و أعمها في العدل و أجمعها لرضي الرعيه":دارندمي

م جامعه كه عمو يو غضب متن اصل تيرضا«اند: عبارت آورده نيا ري(ره) در تفسيعلامه جعفر

وار معقول آنان است اتيو ح يقانون يعيطب اتيخودشان اعم از ح يقانون اتيح يمردمند بر مبنا
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إنّما عماد الدين و جماع المسلمين و العدّة للأعداء  "و همچنين:  )٢٢٠، ص١٣٦٩ ،ي(جعفر »است

  ."العامّة من الأمةّ

أنما يستدلّ "عبارت ديگري هست كه ناظر به مقام و منزلت مردم است:  ،ندر اين ميا

لاغه عبارت در كتاب گرانسنگ تمام نهج الب نيا -(."علي الصالحين بما يجري الله علي ألسن عباده

 اريالأخ ألسن عباده يالله عل يجريبما  نيالصالح يعل ستدليأنما  "آمده است:  يهمراه با اضافات

اين اجمالاً پرواضح است كه  ))١٤٣٤.(تمام نهج البلاغه، ص" رةيالس ليفعال و جممن حسُن الأ

الناس "ديگر از محتوايي فراتر از آن چه كه در  فرازهايعبارت ضمن پيوستگي و هماهنگي با 

كه  توان دريافتافاده گشته، برخوردار است. هر چند از سياق مجموع اين عبارات مي "ينظرون...

براي رأي و خواست مردم اعتبار قائل هستند و آنان را واجد حق اظهار نظر در  حضرت اجمالاً

ي حكومت معرف مورد حكومت دانسته و خواستشان را  بسان معيارى براى شناخت خوب و بدِ

ز يعني پس ا -؛ اما اينكه آيا اين اعتبار پسين )١٢٣، ص١٨ج ،ير.ك: حكومت اسلام -(نمايندمي

عني شرط ي –و يا پيشين  -و صرفاً بيانگر شأن نظارتي مردم است گيري حكومت بوده شكل

باشد؟ و ديگر اين كه آيا مي –ماتقدم تحقّق حكومت، خواه عامل مشروعيّت و يا كاشف از آن

روه شود يا صرفاً گمي -دمقيّ يا مطلق ايگونه به –دامنة اين اعتبار شامل تودة مردم و اكثريتّ 

صل هايي هستند كه در ضمن تحليل اگيرد؟ پرسشپارسا) را دربرمي دانشمندان/ خاصي(نخبگان 

  گري، پاسخ خواهند يافت.استدلال

  

  معناي مشروعيتّ

آن هنگام كه گردد جز استوار و برقرار نميبه حق كه هيچ حكومتي  بدين جهت

 علذا شايسته است مقصود از مشروعيتّ به وضوح بيان شود. حكومتي را مشرو مشروعيّت يابد،
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خوانند كه اعتباريافته و به تعبير ديگر قانونيّت و حقّ حاكميّت داشته باشد. اين حقّ، قانونيتّ و مي

 يساس هينظر نيهمچن ١٥٢، ص٦٤ج ،ي( ر.ك: حكومت اسلاماعتبار يافتگي را مشروعيتّ گويند.

   )٤١، ص  ٢اسلام، ج

ت گردد اين اسميپرسشي كه نمايان  ،حال كه مشروعيّت به معناي حقّ حاكميتّ است

رد يا تا در نتيجه آن ف يابندرا مي كه برچه اساس و معياري فرد يا گروهي حق حاكميّت بر جامعه

  عمال قدرت داشته باشند؟ در واقع اين پرسش ناظر به خاستگاه مشروعيّت است.گروه مجوز اِ 

  

  هاي اساسي در باب خاستگاه مشروعيّت حكومتديدگاه

محتمل عبارت، شايسته است به منظور تنوير فضاي بحث به  پيش از ورود به تفاسير

  هاي اساسي در خصوص ملاك مشروعيّت حكومت، اشارتي شود.ديدگاه

هاي در اين باب يا بر مدار الهي بودن است و يا صرفاً ارادة مردم را محور عموماً نظريه

  رد:بندي كرا اينچين صورتها توان آنقرار داده است و يا تركيبي از اين دو. بر اين اساس مي

شه بر پاية اين نظرگاه مشروعيّت تنها ري :مشروعيتّ الهي(نصب) ؛ديدگاه نخست 

در «ت مدخليتّي ندارد. در ارادة الهي دارد و در اين ساحت هيچ امر ديگري همچون نظر اكثريّ

سي ند است و كنظام سياسي اسلام، اقتدار و مشروعيّت قدرت، مستند به اراده الهي و قانون خداو

گيرد، بايد در چارچوب قوانين الهي و بر محور عدالتِ تعريف شده در كه در رأس نظام قرار مي

نند كهاي چنين رهبري اطاعت ميدين، عمل كند تا اقتدار مشروع و ملي شود. مردم نيز از فرمان

  )١٣٤، ١٣٨٩جوادي آملي، »(و خواهند نمود.

اين نظرگاه از سوي برخي از  اب):مشروعيتّ مردمي(انتخ ؛ديدگاه دوم

بوده و از حقوق عموم مسلمانان  "ما لا نص فيه"اموري كه انديشمندان موسوم به نوگرا، از باب 

برخي از نوگرايان نقش اراده و اختيار انسان در تعيين «ابراز شده است:  گردند،محسوب مي
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هند. در نظر ده سياسي تسري ميسرنوشت سياسي خود را  فراتر از بحث شورا به كلية مباحث فق

آيد كه دين داري يك نظام اجتماعي است كه خداوند ها از مجموع آيات قرآني چنين برميآن

ي دين كنند ي مردم قرار داده است و افراد جامعه بايد به صورت جمع اقامهاجراي آن را به عهده

ي ههاست. افراد جامعي خود آنر عهدهي آن نيز بو چون جامعه از افراد تشكيل شده بنابراين اداره

 اند دولت اسلامي را تشكيل دهنداند. ايشان موظفي قدرت در تأسيس حكومتاسلامي سرچشمه

برخي  )٣٠٤، ص١٣٩٣طباطبائي فر، »(و حاكم اسلامي را طبق ضوابط شرعي و ديني انتخاب كنند.

هاي يشهمقام مقايسه و تطبيق اند درانديشة سياسي حضرت علي عليه السلام  ديگر از پژوهشگرانِ

چون «اند:آن حضرت با دموكراسي برآمده و بر نقش مشروعيّت بخش نظر مردم تأكيد ورزيده

طالب منشأ قدرت و حكومت، تنها ملت است و بس، مفهوم وجودي دولت، ابيبندر مكتب علي

ا ادامه حكومت چيزي جز نشان دهنده اين ارادة عمومي نخواهد بود. پس اگر كار مردم ب

ود ها و مقامات خفرمانداران موجود، اصلاح گردد و پيشرفت كند، آنان پابرجا بوده و در پست

ار مردم، ح كفرمانداران جز با اصلا«باقي خواهند ماند و گرنه بلافاصله از كار بركنار خواهند شد: 

 .)٩٧٥، ص٢، ج١٣٧٩جرج جرداق، »(حق زمامداري ندارند

اين نگرش كه مشروعيّت حكومت تنها بر ي از متفكران مطلوب بودن اما در انديشة برخ

باشد، مشروط به امري گشته كه اساساً امكان وقوعي ندارد و از اين رو اين مبناي خواست مردم 

توانند درباره خودشان نظر بدهند و زندگى خود را ها مىآرى، انسان: «ديدگاه مردود گشته است

به زندگى خود مُشرفِ باشند؛ زندگى را بشناسند؛ ابعاد آن را بشناسند  اداره كنند، به شرط اينكه

و علاوه بر اين شناخت، صيانتِ ذاتِ تكاملى داشته باشند؛ تقوا داشته باشند تا نگذارند مطابق 

شان، زندگى را تفسير و توجيه كنند. اگر مردم به اين حال و هوس ها و مطابق هوىخودكامگى

ال ن امر تقريباً نزديك به مح، ولي ايرد خودشان به خودشان حكومت كنندبرسند، اشكالى ندا

  .)٢٣٥، ص١٣٩٢جعفري، »(است
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رية براساس اين تلقي كه كوشيده است ميان نظ مشروعيتّ تلفيقي: ؛ديدگاه سوم

نصب و انتخاب جمع كند، مشروعيّت امر مركبي بوده كه از دو جزء سامان يافته و در نتيجه آنگاه 

توان به صورت كلي ت فراهم خواهد آمد كه هر دو عنصر گرد آيند. اولين جزء را ميمشروعيّ

يد آصلاحيّت عنوان كرد كه برپاية وجود شرايط و اوصافي همچون فقاهت، عدالت و... حاصل مي

و ديگري ارادة مردم؛ اين بدين معناست كه خداوند متعال به عنوان حاكم علي الاطلاق ارادة 

مشروعيتّ حكومت با وجدان اين هر دو عنصر پديد آيد. البته خواست و انتخاب  فرموده است كه

توان نه به نحو جزء مشروعيّت بلكه شرط آن نيز تفسير كرد كه در هر صورت به عنوان مردم را مي

شود. تفاوت اساسي اين ديدگاه با نظرية نصب در جايگاهي است كه زا شناخته ميامر مشروعيتّ

تفاوت اين ديدگاه با ديدگاه انتصاب در آن است كه لزوم «وير كرده اند: براي مردم تص

بودن، تنها بدان دليل نيست كه فقيه غيرِ مقبول در عمل، امكان اعمال ولايت را ندارد، بلكه مقبول

فقيه بدون آراى عمومى، شرعاً به مقام ولايت منصوب نگشته است و اعمال ولايت وى مشروع 

بودن رهبر تنها ارزش كارآمدى دارد و اگر فقيه داراى گاه انتصاب، مقبولنيست، اما در ديد

شرايط، امكان اعمال ولايت يابد، حتى اگر مقبول مردم نباشد، شرعاً مجاز به اعمال ولايت است. 

بخش به ديگر بيان، در اين ديدگاه، مقبوليت در كنار فقاهت، عدالت و كفايت، جزء مشروعيت

  )٩، ص١٣٧٥)، ٢جمعي از محققين(»(لايت فقيه در تشكيل حكومت است.در ثبوت و اثبات و

  

  تفسيرهاي محتمل

 ،استهآنفي الجملة خواست اعتبار  متضمنكه را يستدلّ) = گري عباد(مقام استدلال

  تابد:تفسير را  برميگونة  سه امكان

  ) اعتبار پسين ١

 ) اعتبار پيشين به نحو كاشف ٢
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 بخش شروعيت) اعتبار پيشين به نحو م٣

 

  تفسير اول: اعتبار پسين 

اعتبار پسين ارادة عباد به معناي حق داوري آنان نسب به عملكرد حكومت، تقريبا يك 

 كنند. اي مردم بعد از مشاهدة عملكردها، اقدام به سنجش ميمسألة مقبول است و در هر جامعه

دگان و شهرتي دانسته كه عاملش بن برخي از شارحان نهج البلاغه اين اصل را ناظر به حجيّت شيوع

عامل شيوع -منوع يك«اند: صالح باشند و در نتيجه از فهمي پسين از اعتبار سخن عباد سخن گفته

 -و شهرت قضيه چه دربارة شخصيت و چه دربارة جريان مردم ناآگاه معمولي باشند... . نوع دوم

از  طلاع مستقيم يا غير مستقيم وليعامل شيوع و شهرت مردم آگاه و با تقوي هستند كه بدون ا

ر دهند، و شايد تعبيكنند و نه آن را اشاعه مياي را تصديق ميهاي مورد اطمينان نه قضيهواسطه

به بندگان خدا نه مردم به طور عموم كه در جملات مورد تفسير آمده است، براي تذكر به همين 

ل كه بندگان خدا هستند، بدون سند و دليمعني است، يعني بندگان خدا با اعتراف به اين معني 

  )١٩٢، ص١٣٦٩جعفري، »(ويند.گپذيرند و نميمطلبي را نمي

بل تأمل از چند ناحيه قا ،عبارت منحصراً دلالت بر چنين مطلبي داشته باشداين اما اينكه 

  است:

 ناول) با اقتضاي مقام بيان همراهي ندارد؛ چرا كه حضرت علي عليه السلام در مقام بيا

ر كند كه بعد از ذكر معياباشد و اين اقتضا ميها ميها و ملاك سنجش آنپايه و اساس حكومت

  ارزيابي كه همانا نظر مردم است به ريشة مشروعيت حكومت شايستگان اشارت رود. 

دوم) با اطلاق عبارت سازگار نيست؛ چرا كه اعتبار آنچه كه خداوند بر زبان بندگان 

اً شود و نه صرفحو مطلق بيان شده است و اين شامل هر دو نحو اعتبار ميجاري گردانيده به ن

  پسين.
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عيناً در مورد شأن داوري مردم بوده و وجهي ندارد دوباره  "الناس ينظرون"سوم) عبارت 

   .تكرار شود "انّما يستدلّ"در 

، جماعت به عنوان يكي از مرجِّحات امام "انّما يستدلّ"چهارم) استدلال فقها به عبارت 

چرا كه حسن شهرت به عنوان مرجحِّ امام جماعت واقع شدن  ؛دال بر پيشين بودن اين نظر است

  پيش از تحقق آن و عامل مشروعيت يافتن آن است نه بعد از آن.

ن گري عباد را منحصراً به نحو پسيتوان شأن استدلالاكنون آشكار است كه اساساً نمي

  باشد. تضمن آن نيز ميفهم كرد هر چند كه اين عبارت م

  

  اعتبار پيشين به نحو كاشف  تفسير دوم:

مام علي توان دريافت كه ابا توجه به فرازهاي پيشين كه در باب سياست نفس است، مي

عليه السلام براي صلاحيت ذاتي فرد حاكم و افراد حكمران جايگاه اصيلي قائل هستند و اساساً 

كرده است. براين اساس لازم است طريق و ساز و  مشروعيت حكومت را منوط به وجدان آن

كاري براي احراز صلاحيت حاكم وجود داشته باشد كه هدف مذكور تأمين گردد. لذا حضرت 

اكم و نسبت به صلاحيت حي آنان گراثبات قامعلي عليه السلام افزون بر شأن نظارتي مردم از م

جامعه  ٔبدنه طرف باشندجامعه اگر بي ٔبدنه چنين نيست كهفرمود اين « .اندكارگزاران سخن گفته

گذرد حرف خودشان باشد بدان آن اگر گرفتار غرض و مرض نباشند حرفي كه از زبانشان مي

گويند كند نفرمود خود اينها ميخدايي كه با همه هست از زبان اينها اين حرف را جاري مي

  ) "١٣٩١/١٢/١٠"قجلسه درس اخلا(جوادي آملي، »عِبَادِهِعلََي ألَْسُنِ  لهَُمْبِمَا يجُْرِي اللَّهُ «فرمود: 

براين اساس مشروعيّت صرفاً امري الهي است و ارادة بندگان تنها در مقام فعليت  

بخشيدن به آن اثر دارد و به تعبير ديگر علامت مشروعيت است و نه علت آن. براين اساس نقش 

مشروعيّت خود را از طريق نصب الهي مردم در جايگاه فعليت بخشيدن به حكومتي است كه 
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نظام اسلامي بر خلاف حكومت دمكراسي، بر مبناي حقانيت استوار است نه «كسب نموده است: 

ليت گيرد؛ ولي فعليت و مقبوآراي اكثريت. حاكميت اسلامي، مشروعيت خويش را از خداوند مي

به اوصاف حق باشد. فقاهت و خود را از راه اكثريت، زيرا حاكم در نظام اسلامي بايد آراسته 

حكمت، عدالت، درايت و قدرت از جمله لوازم و خصايص حاكم اسلامي است و اگر اكثريت 

لحاظ اين اوصاف علمي و عملي در شخصي، به وي رأي داده و او را بر مسند حاكميت مردم  بي 

ان ي غرب با فقدهاي دمكراسشمارد؛ ليكن در نظامبنشانند، اسلام چنين نظامي را مشروع نمي

ايمان، فقاهت، عدالت و... اگر شخصي به تأييد اكثريت برسد، به عنوان حاكم در رأس حكومت 

اين نگرش برپاية تمايز ميان منبع پيدايش  )٤١٩، ص١٧، ج ١٣٨٩جوادي آملي،»( گيرد.قرار مي

يجاد ا رأي غير معصوم يا گزارش وي هيچ گونه نقشي در« حق و ملاك تشخيص آن استوار است:

حكم يا احداث حقّ نخواهد داشت؛ بلكه فقط در صورت اعتبار، نقش كاشفيتّ دارد؛ خواه رأي 

عالم متخصّص و خواه عامي متعارف، خواه به نحو اتفّاق آراء و خواه به نحو اكثر يا كثير؛ لذا 

 شاجماع و عقل همانند كتاب و سنتّ معصومان عليهم السلام منبع جوشش حكم و مبناي پيداي

، ٤، ج١٣٨٦جوادي آملي،»(اند.حقّ نسيتند؛ بلكه مصباح تشخيص حكم و چراغ تبيين حق

 )٥٠٢ص

 

  بخش تفسير سوم: اعتبار پيشين به نحو مشروعيت

اد قدرتِ شايستگان وابستة به ارادة و خواست عب در اين تفسير حق حاكميّت و مشروعيتِّ

راين بخش تعبيه شده است. بمل مشروعيتّدر درون عا اي كه جايگاه خواست مردمگشته به گونه

توان اظهار داشت كه حضرت علي عليه السلام در اين اصل، مشروعيتّ حكومت را اساس مي

اند كه حق حاكميّت از براي شايستگاني است كه از مجراي الهي ألسن عباد اينگونه تصوير نموده

ست. اين مردم ا ، شايستة مقبولِحكومت حكمِ مشروعيتِّ اند. براين اساس موضوعِمعرفي گشته
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ترين ه مهميابد كتفسير كه از نظر نويسندگان راجح است وجوه ترجيح خويش را از چند ناحيه مي

  ها از اين قرار است:   آن

  مدخليتّ ألسن عباد در موضوع حكم )١

گري به امري افزون بر حق داوري مردم و همچنين همچنان كه بيان شد، اصل استدلال

 شود گوياي دخالتگري آنان اشارت دارد؛ آنچه كه از اين عبارت استظهار مياثبات موقعيتّ

رأي و نظر مردم در اصل پيدايش حكم(: مشروعيّت) است. به منظور ايضاح مقصود، تنظير به 

  . مقصود را آشكار سازدتواند يكي از مباحث اصولي مي

  :اندكردهي قطع اقسامي ذكر برا )٢٧٧، ص٢الاصول، ج ةير.ك: كفا -(اصول دانشمندان

   قطع طريقي  

آنگاه كه قطع تنها در جهت ذاتي خويش كه همانا كاشفيّت است عمل كند و افزون بر 

شود؛ به عنوان مثال اگر شارع بگويد شراب حرام آن تأثيري نداشته باشد، طريقي خوانده مي

ت به قين صرفاً طريقي اساست؛ در اين صورت اگر يقين به شراب بودن چيزي حاصل آمد، اين ي

سوي احراز موضوع و حكم و در پيدايش حكم براي موضوع هيچ گونه مدخليتّي ندارد. پس در 

  اين فرض شراب حرام است چه قطعي باشد و چه نباشد. 

  قطع موضوعي  

ر شود، لذا دگاه قطع در لسان شارع به عنوان تمام موضوع يا بخشي از آن استعمال مي

گردد؛ همچون زماني كه شارع گويد مقطوع الخمريه حرام است كم دخيل ميفرايند پيدايش ح

كه در اين صورت شارع ايجاد حكم را منوط به قطع كرده يعني اگر قطع نباشد حكم حرمت هم 

آيد. در اين مثال قطع تمام موضوع است براي حكم حرمت و عنصر ديگري در موضوع پديد نمي

حكم حرمت پديد مي آيد. اما گاهي قطع به عنوان بخشي از لحاظ نشده و به صرف وجود قطع، 
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رام (: الخمر المقطوع بكونه خمراً) ح شود، مثلاً شرابي كه يقين به شرابيّت استموضوع لحاظ مي

است. در اينجا قطع تمام موضوع نيست يعني علاوه بر قطع به شرابّيت بايد شراب واقعي هم موجود 

يعني موضوع مركب از دو عنصرِ قطع به شرابيتّ و ديگري شراب باشد تا حكم حرمت ايجاد شود 

  واقعي است.

حال در مسئلة اين نوشتار بايد گفت: اگر شارع بگويد حقّ حاكميّت از آنِ شايستگان 

تواند نقش كاشفيتّ داشته باشد و طبيعتاً ديگر دخالتي در است، در اينجا رأي مردم صرفاً مي

ان نخواهد داشت. اما اگر شارع بگويد صالحاني كه متعلق پيدايش مشروعيّت حكومت صالح

خواست مردم اند، حقّ حاكميّت دارند، در اين صورت نظر مردم در اصل مشروعيّت يافتن قدرت 

آنان دخيل است؛ به بيان نزديك به تنظير مذكور، موضوع حكم مجموع شايستگان و ألسن عباد 

باد در موضوع، حال به هر نحوي كه تصور شود، است. بنابراين با اثبات صرف دخالت ألسن ع

  آيد.  مقصود حاصل مي

  بما يجري الله؛ صداي مردم صداي خداست )٢

يابد، مشروعيّت حكومت ارادة الهي كه از مجراي ارادة جمعي عباد در جامعه جريان مي

جاري  نتنها {حكومت} شايستگان به واسطة نظر عباد كه خداوند بر زبان ايشا .را تأمين مي كند

 ت؛گوياي اين نسبتِ ميان ارادة خداوند و عباد اس "بما يجري الله". تعبير معتبر استساخته است، 

خواست بندگان امري گسسته از خواست خداوند نيست بلكه مجرا و مظهر آن است و همان گونه 

ع و يكه در حوزة تكوين ارادة خداوند از امور عيني منقطع نيست، در اين ساحت كه حوزة تشر

بنابراين اولاً و بالذات ارادة الهي باشد. امور اعتباري است خواست عباد منقطع از ارادة الهي نمي

 بخش است و ثانياً و بالعرض ارادة عباد.مشروعيت
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  تمسك به اطلاق )٣

توان به اطلاق براي اثبات دخالت نظر مردم در اصل مشروعيّت حكومت صالحان مي

دم هاي اعتبار رأي مرن بيان كه كلام مطلق بوده و شامل همة گونهكلام هم تمسك جست؛ به اي

  گردد.بخش مياعم از پيسن و پيشن چه به نحو كاشف و  چه به نحو مشروعيتّ

  

  عباد؛ نخبگان(دانشمندان پارسا) يا عموم مردم؟

گري گسترة شمول افراد آن از ديگر مسائل مهم باقي مانده در خصوص اصل استدلال

تعيين اين حق و امتياز ويژة گروه خاصي است و يا حق عمومي آحاد جامعه است؟  است. آيا

كه  نيا انياست م رياست؛ چرا كه امر دا تأثير گذار ارياصل بس نياز ا يكل يعباد در تلقحدود 

  خاص. يگروه ايو  باشدزا تيّتمام مردم مشروع أير

ود عموم مردم به نحو مقص ايبحث دو فرض قابل طرح است:  نيدر ا يبه صورت كل

شمول منحصر در دانشمندان  ةريدا ايمقصود گروه خاص است كه در فرض دوم  ايمطلق است و 

حضرت  -(باشند افتهيآحاد جامعه با وصف آن كه رشد  اي) است و تيّپارسا (عباد با وصف عبود

مردم هوا "مقصود از عباد را  ١٢/١٣٩١/ ١٠در درس اخلاق مورخ  زين يآمل يالله جواد تيآ

است و به  تيّتر از وصف عبودنييپا يوحبودن سط افتهيكه مقصود از رشد  اند.)دانسته "نازده

   گردد.ينفس نباشد محقق م يهوا ةها تحت سلطصرف آن كه خرد آن

  به دست داد:قرائني توان مياحتمال  براي هر كدام از اين دو

ايي و قرآني در موارد بسياري در ادبيات روفرض نخست(عموم مردم به نحو مطلق): 

نا ابن ابي الحديد نيز همين معدارد. بر اين اساس خاصي دلالت  ويژگيمطلق مردم بدون  رعباد ب

ة الناس بما يكثر سماعه من ألسن الصالحين على ثم قال إنما يستدل: «استظهار كرده استعباد  ازرا 
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و كان يقال ألسنة الرعية أقلام  .بمثل ذلك بمدحهم و الثناء عليهم و كذلك يستدل على الفاسقين

  )  ٣١، ص١٧ق.، ج ١٤٠٤ابن ابي الحديد، »(الحق سبحانه إلى الملوك.

شايد بتوان براي اين فرض با اين بيان مجالي فراهم آورد؛ اساساً ارادة جمعي مردم بر 

 ا مظهر ارادةتوان آن رخلاف ارادة فردي آنان از نوعي مصونيّت برخوردار است به نحوي كه مي

 يكساني قيكه هر دو مصاد نيبا توجه به ا "عباد "به  "الناس"اعراض از الهي دانست. اي بسا سرّ 

ن جهت كه لسا نيآن است؛ مردم را از ا ياياز مردم باشد كه عباد گو يبُعد انيدارند ناظر به ب

ارادة "موشكافي دقيق  البته اين سخن نيازمند تحليل و دارند، عباد خوانند. ياند و سمت الهحق

 يتيعباد مقصود است و مسائل پراهم ياراده جمع تيّمقاله اصل حج نيدر ا -(است "جمعي

ار كه از توان اين نوشت پژوهش خارج است.) نيآن از حدود ا نيتكو يو چگونگ يستيهمچون چ

شديافته ر خارج است. با توجه به اين سخن اين فرض دربرگيرندة فرضي است كه عباد را به مردمِ

  كند. و هوانازده تفسير مي

ه توان قرائني يافت كاز طرفي در عبارت حضرت ميفرض دوم(گروه خاص؛ نخبگان): 

ر اگ؛ "عباد"به  "الناس"، همچون اعراض از همه مردم را تحديد كند نسبت بهشمول عباد  ةدائر

صرفاً  اد و ترك لفظ ناسعباد كند و غرض از استعمال عب اين اعراض دلالت بر تفاوت بين ناس و

شده  عبد (بنده و بندگي خدا) لحاظ ةتوان گفت معناي ريش، ميباشدبه داعي بلاغي  عدم تكرار ن

ت ت و فاقد جهاواجد عبوديّ اند كهباشد بلكه مراد گروهي از مردمو مراد از عباد مطلق مردم نمي

   تبار دارد.اع لال بر شايستگاندر استدچنين مردمي رأيشان  در نتيجه تنها ،باشندمينفساني 
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  گيرينتيجه

توان در مقام دليل براي را مي "انّما يستدلّ..."از آنچه بيان گشت حاصل آمد: عبارت 

بخش بودن ارادة مردم بررسي كرد و به آن بسان اصلي بنيادين در مباحث فلسفة سياسي مشروعيت

ت مردم ر حداكثري (پسين و پيشين) خواساسلام نگريست. بر همين اساس و برفرض پذيرش اعتبا

دانست. و از اين نكته  بقاءًچه حدوثاً و چه  بخش حكومتتيعامل مشروعآيد آن را لازم مي

ت و بدون ها اسآن يبخشتيّمردم برخاسته از مقام مشروع يو شأن نظارت تيموقعتوان دريافت مي

  منجر شود. تيچه بسا به لغو، آن

  

  منابعفهرست 

 يمقرآن كر .١

  تمام نهج ابلاغه .٢

 نهج البلاغه .٣

، مكتبة آية الله ، قمشرح نهج البلاغة ق.)١٤٠٤.(ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله .٤

  المرعشي النجفي 

  )، كفاية الأصول، قم، ذوي القربي ١٣٨٨الآخوند الخراساني، محمّدكاظم.( .٥

سيدهادي )، امام علي عليه السلام، ترجمه و توضيحات: ١٣٧٩جرداق، جرج.( .٦

  .، تهران، سوره٢خسروشاهي، جلد: 

  تهران، بنياد نهج البلاغه)، حكمت اصول سياسي اسلام، ١٣٦٩جعفري، محمدتقي.( .٧
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ها)، تهران، مؤسسة (تكاپوى انديشه ٢مجموعه آثار جلد: )، ١٣٩٢جعفري، محمدتقي.( .٨

  تدوين و نشر آثار علامه جعفري 

  دين، قم، مركز نشر اسراء )، انتظار بشر اط١٣٨٩جوادي آملي، عبدالله.( .٩

، قم، مركز نشر ١٧)، تفسير موضوعي قرآن كريم، جلد: ١٣٨٩جوادي آملي، عبدالله.( .١٠

  اسراء

  ، قم، مركز نشر اسراء٤)، سرچشمه انديشه، جلد: ١٣٨٦جوادي آملي، عبدالله.( .١١

 )، وجوه فقهي نقش مردم در حكومت، تهران، نشر ني١٣٩٣طباطبائي فر، سيدمحسن.( .١٢

، قم، انتشارات مؤسسة ٢)، نظرية سياسي اسلام، ج١٣٨٦ي، محمدتقي.(مصباح يزد .١٣

 "ره"آموزشي و پژوهشي امام خميني 

)، تأثيرات فقه سياسى شيعه بر جمهورى اسلامى ايران، حكومت ١٣٧٥جمعي از محققين.( .١٤

  ، قم، مجلس خبرگان رهبري(دبيرخانه)٦٤اسلامي، جلد: 

اه مشروعيت تلفيقى ولايت فقيه در قالب )، بررسى فقهى ديدگ١٣٧٥جمعي از محققين.( .١٥

، قم، مجلس خبرگان ٧٥ثبوت الهى و اثبات مردمى، حكومت اسلامي، جلد: 

 رهبري(دبيرخانه) 

)، وظايف و مسؤوليت هاى حاكم در نگاه على (ع)، حكومت ١٣٧٥جمعي از محققين.( .١٦

 ، قم، مجلس خبرگان رهبري(دبيرخانه)١٨اسلامي، جلد: 

https://esra.ir)، درس اخلاق. ١٣٩١ه.(جوادي آملي، عبدالل .١٧


